
نگاه

مواجهه با بحران

ــت  به موضوع قتل كودكان به دس
والدين از دو بعُد مى توان نگاه كرد، يكى 
افزايش جرايم و خشونت و مساله بعد 
موضوع خانواده است. جرايم در جامعه 
در دوره اخير افزايش پيدا كرده است؛ 
جرايمى مانند قتل عمد و ضرب وجرح 
و تهديد و سرقت، جرايم طبقه پايين 
ــرف جرايمى مانند  ــتند. از آن ط هس
ــاء، سوءاستفاده از قدرت و  فساد، ارتش

اختلاس را در همين دوران داشتيم.
ــت كه در اين دوره قتل  درست اس
سريالى مثل حادثه پاكدشت را كه 20 
قربانى داشت نديديم اما پرونده هايى را 
با پراكندگى بالا و فراوانى زياد داشته ايم 
ــده اند. درواقع  ــرار ش ــع تك ــه درواق ك
ــامانى به سر  به نحوى در وضعيت نابس
مى بريم كه احساس امنيت پايين است 
ــده به خوبى  ــاى تنظيم كنن و هنجاره

عمل نمى كنند.
ــا  تقريب ــان  جامعه شناس ــروز  ام
ــت  ــه در وضعي ــد ك ــر دارن اتفاق نظ
ــتيم كه نه روابط زن و  نابسامانى هس
شوهر برمبناى ارزش هاى برابر تنظيم 
مى شود و نه رابطه كارمند و مراجعان 
ــه روابط مردمى كه با هم  در ادارات و ن
غريبه هستند.احساس ترس، نگرانى، 
اضطراب و نا اميدى وجود دارد كه البته 
ــدن است اما در  اخيرا در حال بهترش
ــته ما چنين وضعيتى را  دوسال گذش
ــاله اين نيست  تجربه كرديم. اصلا مس
ــد.  ــرا پدرى فرزندش را مى كش كه چ
ــت كه اين اتفاق تنش زا و  ــت اس درس
تكان دهنده است اما مسايل بزرگ ترى 
ــتند كه چون خيلى  در حال وقوع هس
درگيرشان نيستيم براى ما تكان دهنده 
نيستند و نمى بينيمشان، درحالى كه 
ــى كه ما زندگى مى كنيم كل  در فضاي

سامان اجتماعى دچار بحران مى شود.
ــلال در تمام  ــران و اخت ــن بح اي
حوزه ها تجربه شده است. اگر بخواهيم 
ــورد خانواده  ــخص در م ــور مش به ط
ــه قتل هايى در  ــترى ك ــوان بس به عن
ــد صحبت كنيم ما با  آن اتفاق مى افت
شكلى از تغيير و بحران روبه رو هستيم 
ــالارى  ــران پدرس ــمش را بح كه اس
ــرد در قتل هاى  ــم. درواقع ف مى گذاري
ــى و به خصوص قتل هايى كه  خانوادگ
ــتر  ــط مردان اتفاق مى افتد بيش توس
ــت  ــدرت سرپرس ــم ق ــدد ترمي درص
ــلا در مورد  ــت. مث ــر خانواده اس مذك
ــت پدر، زن طلاق  قتل دوقلوها به دس
گرفته حال سوال اينجاست كه چرا بايد 
طلاق گرفتن براى يك نفر آنقدر سخت 
و غيرقابل پذيرش باشد كه در برابر آن 
دست به قتل بزند. اين در چه بسترى 
معنا پيدا مى كند؟ آيا در طبقه متوسط 
معنا پيدا مى كند؟ به نظر من كسانى 
كه دست به اين قتل ها مى زنند و حتى 
قربانيان اين قتل ها عموما تحصيلات 
كمتر و به لحاظ اقتصادى پايگاه طبقاتى 
پايين ترى دارند و از نظر فرهنگى هم در 
محلاتى زندگى مى كنند كه خشونت را 
ــى تركيب اين  ــد مى كند. وقت بازتولي
اتفاقات و بحران هايى درون آن خانواده 
ــح داد كه  ــود دارد مى توان توضي وج
ــا در حال افزايش  ــرا اين نوع قتل ه چ
هستند. از طرفى ماجراى قربانيان دو 
ــل و بعد از وقوع  ــاله دارد كه به قب مس
ــود. ما بحث قبل از  جرم مربوط مى ش
وقوع جرم را اصلا در ايران نداريم يعنى 
رويه هاى ترميمى كه شامل دلجويى و 
ــازى مجدد قربانى در مواردى كه  بازس
منجر به قتل نمى شود و خانواده قربانى 
ــود،  در مواردى كه منجر به قتل مى ش
ــت و قبل از آن ماجراى  در ميان نيس
ــم در ايران  ــگيرى در حوزه جراي پيش

بسيار ضعيف است. 
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گفت وگو

گفت وگو با فرشيد رفوگران، وكيل دادگسترى 
درباره قوانين فرزندكشى

خلأ هاى قانونى داريم
هرگاه بحث فرزندكشـى به ميان مى آيد، برخى قوانيـن موجود در اين 
زمينه را ناكافى مى دانند و بر اين عقيده اصرار مى ورزند كه مجازات هاى 
موجود براى پدرانى كه فرزندان خود را به قتل مى رسانند نمى تواند تاثير 
پيشگيرانه داشته باشد. در گفت وگو با فرشيد رفوگران، وكيل دادگسترى 

به بررسى اين موضوع پرداخته ايم. 

 قانون بخش ويژه اى را به فرزندكشى يا فرزندآزارى اختصاص داده و آيا  �
قانون گذار روى اين موضوع تمركز داشته است؟ 

متاسفانه قانون خاص و ويژه اى كه به صورت متمركز به مقوله فرزندكشى 
يا فرزندآزارى نگاه كند نداريم و قضات از قوانين عمومى براى مجازات اينگونه 
مجرمان استفاده مى كنند. تنها ماده قانونى كه به اين موضوع اشاره كرده است 
معافيت پدر و جد پدرى از قصاص است البته قانون مادر را مستثنا نكرده است. 

 در همان ماده مورد اشـاره شما اينطور نيسـت كه پدر يا جد پدرى در  �
صورت قتل فرزند به طوركلى مشمول مجازات نشوند.

ــوند اما مجازات قصاص در مورد آنها وجود  پدر و جد پدرى مجازات مى ش
ندارد. مطابق قانون آنها بايد به ولى دم كودك كشته  شده ديه بپردازند، البته در 
صورت صلاحديد قاضى و اينكه بيم تجرى وجود داشته  باشد و با توجه به تاثيرى 
كه عمل متهم بر افكار عمومى گذاشته  شده  است پدر يا جد پدرى به تعزير نيز 
ــود كه باز هم تاكيد مى كنم اين محكوميت هم از لحاظ قوانين  محكوم مى ش
عمومى است و نه به خاطر فرزندكشى. مثلا استناد قاضى مى تواند بر اين باشد 
كه بيم تجرى وجود دارد و يا اينكه با عملى كه انجام داده در نظم عمومى اخلال 
ايجاد كرده  است يعنى قانونى كه براى ديگر موارد قتل استفاده مى شود در اين 
مورد نيز مورد استفاده قرار مى گيرد و قانون جداگانه اى در اين خصوص وجود 

ندارد. از نظر من اين يك حفره بزرگ در قانون مجازات ماست. 
 اما قانون در مورد قتل به اندازه كافى سختگيرى كرده است. �

قانون در مورد قتل هاى ديگر بسيار سختگير عمل كرده  است، در اين شكى 
نيست اما در مورد كودك كشى اين سختگيرى وجود ندارد. آمارهايى كه تا به 
ــده اين موضوع را نشان داده  است كه هيچ  پيشگيرى از طرف  حال منتشر ش
ــى وجود نداشته  است. پدر و جد پدرى با اين قانون  قانون در مورد كودك كش
جسارت بيشترى نسبت به قتل فرزند پيدا كرده، خود را مالك فرزند دانسته و 
ــونت عليه او را كاملا حق خود قلمداد مى كنند در صورتى كه اگر  اعمال خش
ــت كه  ــده اند به خاطر حرمتى  اس پدر و جدپدرى معاف از مجازات قصاص ش
ــده و قصد اين نبوده كه جسارت قتل به او داده  شود.  ــلام براى والد قايل ش اس
متاسفانه مى بينيم كه برخى همچنان در دوران اعراب جاهليت زندگى مى كنند 
ــور مى كردند، آن هم بر  ــلام اعراب دختران خود را زنده به گ ــش از ظهور اس پي
اساس يك رسم، نه به عنوان اعمال خشونت. گاهى به نظر مى رسد برخى افراد 
كه در حال حاضر دست به كودك كشى مى زنند از اعراب جاهليت هم خشن تر 
هستند چراكه آنها بدو تولد كودك و زمانى كه رابطه عاطفى بين كودك و پدر 
ــيارى از  ــه وجود نيامده  بود نوزاد دختر را زنده به گور مى كردند و حتى در بس ب
ــاير مردان خانواده چنين كارى  ــت و س موارد بازهم پدر قدرت اين كار را نداش
مى كردند اما مى بينيم در پرونده اخير پدرى در خوزستان فرزندان دوقلوى خود 
ــالگى زنده به گور كرده در واقع در شيرين ترين روزهاى كودكى كه  را در يك س
رابطه بسيار قوى بين پدر و فرزند در اين روزها ايجاد مى شود. اين عمل به شدت 
افكارعمومى را جريحه دار كرده است اما آيا واقعا قانون با تنبيهى كه براى چنين 

مجرمى در نظر گرفته آرامش را به افكارعمومى بازمى گرداند. 
 غير از قانون مجازات آيا قانون جديد حمايت از كودك و نوجوان به اين  �

مساله توجهى داشته  است؟ 
هرچند تصويب اين قوانين گامى به سمت جلو است و فعالان حوزه كودك 
ــتقبال مى كنند اما مساله اينجاست كه تصويب يك قانون بايد بر  نيز از آن اس
ــاس تحقيقات علوم انسانى باشد. در كشورهاى پيشرفته وقتى مى خواهند  اس
قانونى را تغيير دهند يا قانون جديدى تصويب كنند مدت ها روى آن تحقيق و 
آن را بر اساس نظريه هاى علوم انسانى بررسى مى كنند تا به اين نتيجه برسند 
كه چنين قانونى باعث رشد و اعتلاى آن جامعه مى شود و افكار عمومى نيز آن را 
مى پذيرند اما متاسفانه در كشور ما چنين چيزى نيست. در ابتدا قانون را تصويب 
ــى كنند چه نقاط ضعف و قدرتى در آن وجود دارد  مى كنند بدون اينكه بررس
سپس قانون چندين  سال اجرا مى شود تا نقاط ضعف و قدرتش را نشان بدهد و 
سپس براى برطرف كردن نقاط ضعف آن اقدام مى شود. به همين دليل بسيارى 
از قوانين در عرصه عمل چندان كارساز نيست و باعث كاهش آمار جرم نمى شود. 
ــفانه در قانون حمايت از حقوق كودك و نوجوان هم اولا بيشتر به جرايم  متاس
مربوط به خود بچه ها پرداخته شده دوم اينكه در خصوص كودك آزارى از قوانين 

عمومى پيروى كرده  و سختگيرى لازم در اين خصوص نشده  است. 
 در چه مواردى مدعى العموم مى تواند وارد اينگونه پرونده ها شود ؟  �

ــردم وارد اينگونه  ــد به عنوان حافظ حقوق عامه م مدعى العموم مى توان
ــت اين اتفاق مى افتد  ــود البته در مورد كودكان بد يا بى سرپرس پرونده ها ش
ــوم بايد ابزار  ــت. مدعى العم ــا نمى توان از مدعى العموم انتظار معجزه  داش ام
ــد تا بتواند از حقوق عمومى دفاع كند. وقتى ابزارى نيست  ــته  باش كار را داش
ــت مدعى العموم معجزه  كند. داشتن قوانين حمايتى و  نمى توان انتظار داش
حتى اجراى كامل همين قوانين مى تواند نقش بسيار موثرى داشته  باشد. تا 
زمانى كه ما نتوانيم قوانين مورد انتظار افكار عمومى را تصويب كنيم مسلما 
ورود مدعى العموم هم چاره ساز نخواهد بود. توجه داشته  باشيد در كشورهاى 
پيشرفته اگر كودكى عنوان كند پدرش فرياد مى زند يا حتى به دروغ عنوان 
ــتانى و مراكز اورژانس  ــرار گرفته مطابق قانون، دادس ــوءرفتار ق كند مورد س
اجتماعى وارد شده و تدابيرى كه امنيت كودك را تامين كند در نظر مى گيرند 
ــد به دنبال دلايل و مدارك اثبات حرف كودك مى گردند در حالى كه در  و بع
ايران اينطور نيست. وقتى كودكى مورد سوءرفتار قرار مى گيرد مادر بايد ثابت 
كند اين سوءرفتار از سوى پدر كودك بوده  است و گاه اثبات اين مساله ماه ها 

طول مى كشد و به فاجعه ختم مى شود. 
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كودك كشـى يكى از انواع جنايت هاى خانوادگى است كه افكارعمومى را به شدت 
تحت تاثير قرار مى دهد. سـال گذشـته چند مورد فجيع از ايـن جنايت ها به وقوع 
پيوسـت و در رسانه ها منعكس شد. قتل دو پسر چهارساله به دست پدرشان بعد 
از جدايى والدين از يكديگر بيشـترين بازتاب ها را به همراه داشت. در هفته جارى 
نيز مردى در اسـتان خوزستان دو كودك يك  ساله خود را به دليل اختلافاتى كه با 
همسرش داشت زنده به گور كرد. براى بررسى عوامل، ريشه ها، انگيزه ها و راهكارها 
در اين معضل ميزگردى را با همت فاطمه دانشور - عضو شوراى شهر تهران- برگزار 
كرديم. دكتر سـعيد معيدفر، دكتر مرضيه ابراهيمى و دكتر كاووس آيينه نگينى - 
مشاور كميته اجتماعى شـوراى شهر تهران- در اين ميزگرد نظرات خود را مطرح 
كردند. همچنين دكتر زين العابدين صفرچى – جامعه شـناس- نيز در اين ميزگرد 

حضور داشت كه نظرات او در مطلبى مستقل و جداگانه نقل شده است. 

ــاهد بوديم مردى بعد از جداشدن از همسرش پسران  دانشـور: چندى قبل ش
ــروع كنيم كه چه مى شود  ــاند. اجازه بدهيد از اينجا ش دوقلوى خود را به قتل رس
ــود فرزندانش را به قتل برساند؟ در اين مورد خاص پدر خودش  پدرى حاضر مى ش

را هم كشته است. 
ابراهيمى: فكر مى كنم براى جواب دادن به سوال شما بايد اول از خانواده شروع 
كنيم و بعد ببينيم چه اتفاقاتى مى افتد كه فرد به اينجا مى رسد كه فرزندان خود 
ــاند؟ من ابتدا از قتل هاى خانوادگى شروع مى كنم كه انواع مختلفى  را به قتل برس
ــته بندى با توجه به مواردى كه در زندان ها وجود دارد يا همسركشى  دارد. اين دس
ــت كه زن، شوهرش را يا شوهر، زن خود را به قتل مى رساند يا والدكشى است.  اس
من در بند زنان خيلى ديده ام كه افرادى مادرانشان را به قتل مى رسانند يا قتل هاى 
ــى است كه خيلى به بحث فرهنگى برمى گردد. باتوجه به مطالعاتى كه من  ناموس
داشتم قتل هاى خانوادگى را مى توان به اين سه نوع تقسيم كرد البته مسايل حاشيه 

ــوند. همچنين مى توان  اى مانند موادمخدر وجود دارند كه باعث اين قتل ها مى ش
علت  اين قتل ها را با توجه به جنسيت فاعل قتل دسته بندى كرد. بحث قتل از اين 
جهت مهم است كه خشن ترين جرمى است كه در جامعه اتفاق مى افتد. خانواده هم 
مهم ترين نهادى است كه در اجتماع داريم و اگر خشن ترين جرم در مهم ترين نهاد 
جامعه اتفاق بيفتد طبعا تبعات بيشترى خواهد داشت. پايه اصلى كه باعث مى شود 
در خانواده، جرم يا انحراف اتفاق بيفتد ازهم گسيختگى روابط در خانواده است كه 
مهم ترين دلايلش دلايل فرهنگى است. خانواده ايرانى با تمام خانواده ها فرق مى كند 
ــكل به وجود مى آورد كه باعث مى شود به سمت قتل و  ــرى مش و همين امر يكس
جرايم خشن برويم. از جمله اينكه در بعضى از فرهنگ ها خشونت عليه زنان، عادى 
تلقى مى شود مثلا عادى است كه زن از همسرش كتك مى خورد. از طرفى برخى 
خشونت را فقط خشونت فيزيكى مى بينند. يكى از مشكلات فرهنگى ما اين است كه 
هنوز خشونت را بازتعريف نكرده ايم. خشونت هايى فراتر از خشونت هاى فيزيكى هم 
وجود دارد، خشونت هاى عاطفى و روانى و خشونت هاى جنسى كه گاه دليل نهايى 
ــت. بحث خشونت هاى خانوادگى را در تمامى قتل هاى خانوادگى مى توان  قتل اس
دنبال كرد اما در همسركشى خيلى زياد است. در والدكشى بيشتر تغييرات جامعه 
نقش دارد. مثل اينكه فرد آزادى هايى پيدا كرده و مى تواند به افرادى خارج از خانه 
تكيه  كند و اين تكيه كردن به او اجازه مى دهد حيات را از نزديك ترين افرادش سلب 
كند. همچنين در قتل احساس منفى از جمله انتقام، نفرت و حسادت خيلى ديده  
مى شود و بايد ريشه يابى شود كه اين احساس از كجا آمده است. در دوسالى كه با 
اين افراد در ارتباط بودم به اين نتيجه رسيدم كه آنها به غير از عده معدودى  واقعا 
انسان هستند؛ انسان هايى كه شايد شرايطشان با انسان هاى ديگر خيلى فرق كرد ه 
و جاى تاسف اين است كه مهم ترين جايى كه آنها را به سمت آسيب و جرم برده 
خانواده است. يعنى مى توان ردپاى مسايل و مشكلات خانوادگى را در اين نوع قتل ها 

خيلى محسوس ديد. 
دانشور: آيا آمارى در رابطه با قتل هاى خانوادگى وجود دارد؟ 

ابراهيمى: آمار سال 88، 40 درصد بود. 
ــوولان ما نقش متخصصان و  دانشـور: من هميشه گفته ام در برنامه ريزى مس
انديشمندان علوم اجتماعى كمرنگ است. به همين دليل مى خواهم از آقاى معيدفر 
بپرسم كه در اين مورد خاص چه مى شود كه پدرى دست به چنين اقدامى مى زند 

كه براى عموم قابل فهم و درك نيست؟ 
ــت در نقاط ديگر دنيا  ــل متعددى دارد و ممكن اس معيدفـر: اين پديده عوام
ــناختى دانست  ــابهى رخ بدهد. طبعا اولين علل را بايد علل روانش هم اتفاقات مش
ــكل منحصربه فرد به  ــترى پيدا مى كند كه از ش اما اين بحث از جايى اهميت بيش
پديده عمومى تبديل مى شود. ما داريم به شكل انبوه با اين پديده مواجه مى شويم. 
اينجاست كه بايد دنبال عوامل جامعه شناختى باشيم. ما اين نوع خشونت را با اشكال 
بسيار بد و ناراحت كننده مى بينيم مثل مثله كردن زوج. گاهى اوقات فرد در شرايط 
خاصى قرار مى گيرد و از كنترل خارج مى شود و آسيبى به كسى مى زند كه منجر 
ــود اما وقتى فردى به شكل بسيار بدى اين كار را انجام مى دهد، يك  به قتل مى ش
پيام بايد از او گرفته شود. مثلا وقتى فرد خودش را به شكل خيلى ساده اى مى كشد 
به اين معناست كه ديگر نمى خواهد زنده باشد ولى وقتى فردى به بدترين راه مانند 
سوزاندن خود اين كار را انجام مى دهد پيامى دارد يا وقتى فردى خودش را داخل 
مترو مى اندازد، پيامى در رفتار او وجود دارد كه اين پيام بيشتر يك پيام اجتماعى 
است. من آمارهايى را در حوزه نيروى انتظامى درآورده ام كه خيلى وحشتناك است. 
ــت كه در اسناد سالانه آمارى منتشر شده البته نمى دانم مبناى آن  اين آمارى اس
چيست. سال 85 قتل عمد در كشور 172 مورد اعلام شده و سال 91، 1884 مورد؛ 
يعنى قتل عمد در فاصله شش سال 11برابر شده است. همچنين مرگ هاى اتفاقى 
14برابر شده كه خودكشى و موارد اينچنينى هم در آن وجود دارد. ضرب وجرح و 
ــد 18/8برابر، اجبار و اكراه نزديك به 27 برابر،  صدمه زدن به ديگران 18 برابر، تهدي
تظاهر به چاقوكشى 14 برابر و مسموم كردن عمدى هشت برابر، سرقت چهار برابر و 

تصادفاتى كه در داخل شهر منجر به فوت شده 3/5 برابر شده است. آمار حاكى از 
اين است كه در اين فاصله اتفاقات وحشتناكى افتاده و درواقع آستانه تحمل آدم ها 
به شدت پايين آمده و معيارهاى تعامل كه تنظيم كننده روابط ميان آدم هاست و افراد 
ــاس آن با ديگران تعامل مى كنند به هم ريخته و نتيجه اش چيزى شده است  بر اس
كه مى بينيم. به هرحال همه درگير مشكلاتى هستيم ولى صبر مى كنيم و تحمل 
و آستانه تحمل ما بالاست ولى وقتى كه شرايط آنقدر بد مى شود و ميزان تعاملات 
و مبانى و هنجارها قواعد خودش را از دست مى دهد افراد نمى توانند تحمل كنند، 
ــتانه تحملشان به هم مى ريزد و يك مساله و متلك كوچك موجب درگيرى و  آس
ــونت مى شود. به همين ترتيب ماجرا به خانواده مى آيد و وقتى خانواده درگير  خش
فشارهاى عميقى مى شود، هرچه جلوتر مى رويم وضع بدتروبدتر مى شود. در جامعه 
ما اساسا تمام اين فشارها كم كم به خانواده مى ريزد و آنجاست كه سرريز مى كند. 
جوانان بيكار، مشكلات اقتصادى و افزايش تورم و افزايش شهريه روى سر خانواده 
ــود. از طرفى وقتى خانواده با اين همه مشكل روبه رو شود امكان اينكه  خراب مى ش
بتواند از مشاوره هاى لازم استفاده كند وجود ندارد. بنابراين مى بينيم كه مجموعه 
ــتر عوامل اجتماعى و اقتصادى است فشارهاى مضاعفى را وارد  اين عوامل كه بيش
مى كنند و باعث مى شوند ما با يك پديده اجتماعى روبه رو شويم و به جاى اينكه تعداد 
معدودى از اين قتل ها را داشته باشيم هرروز دامنه اين موارد افزايش پيدا مى كند 
بنابراين ما بايد دنبال پارامترهاى اجتماعى براى حل اين ماجرا  باشيم، اگرچه مسايل 

روانى هم دخيل هستند. 
دانشور: دكتر معيدفر به نكته خوبى اشاره كردند و من هم معتقدم آستانه تحمل 
عمومى جامعه كاهش پيدا كرده است. وقتى كه پدرى مرتكب قتل آن هم به اين 
ــكل مى شود معلوم است كه هيچ اميدى ندارد. آستانه تحمل پايين آمده و اين  ش
ــكال مختلف آثارش را نشان مى دهد، مثلا افزايش طلاق كه در پى آن  اتفاق به اش
ــت آينده سازان اين  مى بينيم بچه هاى بلاتكليف وجود دارند؛ كودكانى كه قرار اس
ــت كه چه شده آستانه تحمل جامعه پايين آمده.  ــور باشند. سوال من اين اس كش
ممكن است همه موارد را اشاره كنيم و مثلا بگوييم بيكارى يا مشكلات اقتصادى 
يا كاهش اعتماد دليل آن است. از طرفى در حال حاضر مى  بينيم جوانان رغبتى به 
ازدواج ندارند و آنهايى هم كه ازدواج مى كنند زندگى شان در موارد متعددى متاسفانه 
خيلى دوام و قوام ندارد آيا اعتماد آسيب ديده، اميد از بين رفته يا موارد ديگر؟ بخشى 
از موضوع ممكن است تاثيرات اجتماعى، مشكلات اقتصادى و تورم مزمن باشد كه 
گريبان كشور را گرفته است و جوانان ما هم به غلط يا درست دورنماى اميدانگيزى 
هم در جامعه نمى بينند تا بگوييم بعد از مقطعى اين نااميدى ها كاهش پيدا مى كند و 
همه چيز درست مى شود. اين وضعيت خانواده ها را دچار بحران كرده است. به هرحال 

كاهش آستانه تحمل اتفاق افتاده است حال چه بايد بكنيم؟ 

معيدفر: استراتژى ما عمدتا بر خانواده تاكيد كرده است يعنى تنها نهادى را كه 
مشروع دانسته خانواده بوده. خانواده در اجتماع هرچه كه جلوتر آمده ايم كم كم از 
شكل هاى پيشين و سنتى خودش فاصله گرفته و كوچك و كوچك تر شده است. 
اگر به گذشته بازگرديد، مى بينيد درست است كه خانواده پايه مهمى براى جامعه 
بوده اما حمايت هاى عظيمى مى گرفته و حاميان بسيار جدى اى داشته و هيچ وقت 
تنها نبوده يعنى خودش در يك خانواده بزرگ تر ادغام بوده است و اگر مشكلى براى 
ــكلات اقتصادى بود  ــورت مى دادند و اگر مش اين اعضا به وجود مى آمد عده اى مش
ــكل ديگرى داشتند احساس مى كردند  مورد حمايت  حمايت مى كردند يا هر مش
نهاد بزرگ ترى به نام خويشاوندان قرار دارند، بنابراين خانواده هيچ وقت تنها نمى ماند 
ــا هرچه جلوتر آمديم خودبه خود عرصه هاى بزرگ ترى تحت عنوان طايفه، قوم  ام
ــاوند و... سست تر شد و ما امروز مى بينيم كه به هيچ وجه عروس نمى تواند  و خويش
ــان مى دهد تعداد عرصه هاى بزرگ ترى كه  ــوهرش زندگى كند. اين نش با مادرش
وجود داشت به حداقل مى رسد و چون بعُد فرد گرايانه هم در حال وقوع است فرد 
نمى خواهد ديگرى خيلى در زندگى اش دخالت كند و خودبه خود حمايت هاى آنها 
را از دست  مى دهد. در نتيجه خانواده امروز خانواده اى بسيار كوچك شده است. اين 
ــت كه ما داريم. حال چه كسانى بايد از  خانواده تنها نهاد اجتماعى قدرتمندى اس
اين خانواده حمايت كنند؟ ما غير از خانواده نهاد بزرگ ترى نداريم. درواقع ديگر آن 
نهادهاى پيشين نيستند كه به كمك خانواده بيايند. از طرفى چون سيستم ما جز 
خانواده نهاد اجتماعى ديگرى را برنمى تابد، بنابراين نهادهاى قديم كه از بين رفته اند 
ــاى جديدى هم كه بتوانند به خانواده كمك كنند وجود ندارند. در نهايت  و نهاده
مى توان گفت امروز تمام بار جامعه روى دوش خانواده است و اين درحالى است كه 
خانواده هيچ نوع حمايتى در اين زمينه  دريافت نمى كند. به همين دليل است كه 
مى گويم خانواده وضعيتى بسيار بحرانى دارد. در حالى كه خانواده تنها نهادى است 
ــت اما با وضعيتى كه جلو مى رويم همانطور كه  ــته اس كه بنيان جامعه را نگه داش
علايمش را ازجمله در خشونت هاى خانگى، طلاق و ديگراتفاقات و حتى عدم ميل 
جوانان به تشكيل خانواده مى بينيم، خودش در وضعيت بسيار خطرناكى قرار گرفته 
است. در كشور هاى توسعه يافته وقتى دو جوان باهم ازدواج مى كنند درواقع منفعتى 
ــان را فراهم و  در ازدواج مى بينند، هر دو با هم كار مى كنند و مى توانند مخارجش
ــان را اداره كنند اما در جامعه ما وقتى پسر جوانى مى خواهد ازدواج كند  زندگى ش
مى بيند كه در جامعه كار ندارد چه برسد به خانم ها كه به مراتب ميزان اشتغالشان 

پايين تر است. درواقع يك حقوق مى گيرد و بايد دونفر را اداره  كند. بنابراين منفعتى 
ــه ازدواج و بعد از ازدواج روى دوش او  ــراى جوانان ندارد و همه انتظارات در مرحل ب

مى افتد و جوان عقلانيتى پيدا مى كند كه او را از اين كار منع مى كند. 
دانشور: در قتل دوقلوها نوشته اى كه از پدر به جا مانده است كه نشان مى دهد 
او مى خواسته از همسرش انتقام بگيرد. موارد اينچنينى خيلى زياد است ولى سوال 
من اين است كه چرا برخى زنان ما مثل سابق پايبند اصول گذشته نيستند. مثلا 
ــط خانواده دچار چالش  ــته مادران به هيچ عنوان فرزندان خود را در محي در گذش
نمى كردند، حتى با شرايط و سختى هاى مردانشان كنار مى آمدند. شايد جامعه در 
حال عبور از مردسالارى است. خيلى مواقع مى بينيم برخى خانم ها در مورد مردان 
خانواده به شكلى بى انصافى مى كنند. خود من در چندروز اخير چهار مورد خودكشى 
ديده  ام كه به خاطر اجراگذاشتن مهر توسط خانم، مرد خودش را حلق آويز كرده. در 
بررسى هر چهار مورد ديدم مقصر خانم است كه با بى انصافى به همسر خود فشار 
ــت كه بخواهد خودش را حلق آويز كند. چه  ــانده اس آورده و او را به مرحله اى رس
اتفاقى در اين جريانات اجتماعى در حال وقوع است كه باعث شده برخى زنان ما آن 

پايبندى و تعصبى كه در قديم براى حفظ خانواده وجود داشت را نداشته باشند؟ 
ابراهيمى: تغييراتى در جامعه رخ داده كه يكى از ملموس ترين  آنها حضور زنان 
در جامعه است و باعث شده زن در معرض آگاهى هايى قرار بگيرد و به راحتى بتواند 
جايگزين پيدا كند. حتى ممكن است زنى در خانه هم آگاهى را كسب كند. شما 
ــته بازگرديد مى بينيد كه زن در خانواده ارتباطات خانوادگى داشت و  اگر به گذش
ــرش، مباحث اقتصادى  ــر از آن نمى رفت و تمام گفت وگوى او پيرامون همس فرات
ــما امروز با خانم ها صحبت مى كنيد مى بينيد آنقدر  و زندگى اش بود ولى وقتى ش
آگاهى پيدا كرده اند كه مى گويند اين شرايط را تحمل نمى كنم و اگر اين را دوست 
ندارم جايگزينى برايش پيدا مى كنم. اتفاقاتى زير پوست جامعه رخ مى دهد كه ما 
ــكوت كرده ايم. ازجمله مواردى كه كمتر ديده مى شود خيانت هاى  در مقابلش س
ــويى است. خشونت هاى خانوادگى به اين دليل است كه مرد متوجه مى شود  زناش
ــرش صحبت  ــى در خانواده اش افتاده و قطعا در فرهنگ ما با آرامش با همس اتفاق
ــد كه تو چرا با فرد ديگرى ارتباط دارى. در پرونده هاى قتل مى بينيم زنان  نمى كن
ــان خيلى برايشان  ــرايط روحى ش معاون مرد دارند و چون انجام قتل با توجه به ش
راحت نيست بايد در قتل هم به فرد ديگرى تكيه كنند و در اين موارد ارتباطى را 
شروع مى كنند. بخش ديگرى از ماجرا آسيب هاى شديد روانى و عاطفى است كه زن 
مى بيند. زن در طول زندگى، چه زمانى كه در خانه پدرش و چه زمانى كه در خانه 
همسرش است آسيب هاى بسيار زيادى مى بيند و به نقطه اى مى رسد كه مى گويد از 
بچه هايم هم مى گذرم. ما كسانى را داريم كه فرزندشان را خودشان مى كشند، وقتى 
با آنها صحبت مى كنيم آدم هاى عجيب وغريبى نيستند و فقط مى گويند ما در آن 
شرايط ديگر نتوانستيم تحمل كنيم. همچنين بحث انتقام بحث بسيار مهمى است. 
اگر بگوييم زنان تحصيل نكنند يا سر كار نروند و در جامعه نباشند اصلا نمى تواند 
ــكل را حل كند چون خانمى كه اصلا تحصيلات ندارد الان از طريق موبايلش  مش
ــاره شود  همه اطلاعات را دريافت مى كند. بحث ديگرى كه بايد در اينجا به آن اش
حق و حقوق قانونى زنان است كه به شدت در جامعه ما مشكل دارد. راه ها را آنقدر 
براى افراد بسته ايم كه به ارتكاب قتل مى رسند. اين مشكل براى فرزندان خانواده هم 
ــود دارد. يك نوجوان هيچ ذهنيتى ندارد كه او هم مى تواند عليه پدر و مادرش  وج
شكايت كند. به اين جهت ما مشكلات قانونى داريم البته قانون خوب داريم اما به 
آن عمل نمى شود. اگر قانون اساسى را بررسى كنيم، بندهايى كه مربوط به خانواده 
ــت خيلى شفاف و روشن گفته است كه چه كارى بايد براى خانواده انجام شود.  اس
آخرين بحثى كه وجود دارد عدم تعامل نهاد ها با خانواده است. در يكى از مهم ترين 
قتل هايى كه در تحقيقاتم با آن روبه رو شدم خانمى كه مرتكب قتل شده بود گفت: 
«زمانى مرتكب قتل شدم كه كميته امداد كمك هزينه اش به من را قطع كرد و من 

نمى دانستم با بچه هايم چه كنم.»
دانشور: مادر اين دوقلوها در توصيه اى كه به مردم و به خصوص جوانان كرده گفته 
است قبل از ازدواجتان از خدمات مشاوره استفاده كنيد. حالا مى خواهم از دكتر معيدفر 
بپرسم چرا در حوزه خدمات مشاوره اى در كشور ضعف داريم. هنوز بسيارى از خانواده ها 
اعتقادى به مشاوره گرفتن ندارند. از طرفى اين خدمات در بسيارى مواقع رايگان نيست و 

بايد هزينه زيادى كنيد. كشورهايى كه در اين حوزه موفق بوده اند چه كرده اند؟ 
ــاوره و روانشناسى بگيريد آنقدر كه  ــما آمارى از دفاتر مش معيدفر: الان اگر ش
ــده است آنها تقريبا ديگر جوابگو نيستند و ديگر نمى توانند  حجم مراجعه زياد ش
ــاوره فردى بدهند و در برخى از مراكز مشاوره ديده ام كارگروه مى گذارند. بايد  مش
بررسى كرد كه چرا تقاضا بالا رفته است. همه چيز الزاما از كانال مراكز مشاوره قابل 
حل نيست. شما ملاحظه كنيد در همه جاى دنيا مراكز مشاوره وجود دارد اما اين 
ــت كه با تعداد محدودى روبه رو هستيم ولى زمانى كه حجم تقاضا  براى زمانى اس
ــان مى دهد خلأهايى وجود دارد كه اول بايد آنها را حل كرد. از  ــود نش زياد مى ش
طرفى در همه دنيا و كشورهاى توسعه يافته فقط مراكز مشاوره نيستند كه به مدد 
افراد و خانواده مى آيند بلكه انبوهى از نهادهاى مدنى در اين زمينه نقش دارند و در 
حوزه هاى مختلفى مانند قانونگذارى، مددكارى و  خيريه اى، كمك مالى مى كنند يا 
مثلا مادرانى كه چنين اتفاقاتى براى آنها افتاده است همديگر را پيدا مى كنند و به 

كمك قربانى هاى بعدى مى روند. 
ــكلاتى شكل بگيرد، آن هم نه در مقياس بزرگ بلكه به  بايد حداقل چنين تش
نحوى كه مثلا در حوزه قانونگذارى وارد شوند. ما با پذيرش خانواده به عنوان يك نهاد 
مهم تلويحا تا حد زيادى به رييس خانواده كه مرد است، اجازه مى دهيم فرزندش 
را تاديب هم بكند، برخوردهاى خشن هم انجام بدهد و حتى گاهى اجازه مى دهيم 
نسبت به همسرش هم اجحافاتى را اعمال كند. مثلا همين كه در قانونگذارى گفته 
مى شود مشاغل را اول مى خواهيم به مردان متاهل بدهيم و بعد به مردان مجرد و در 

آخر اگر چيزى ماند به زنان بدهيم يك نمونه است. 
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كودكان
 قربانى خشونت والدين

هنوز خشونت را بازتعريف نكرده ايم. خشونت هايى فراتر از 
خشونت هاى فيزيكى هم وجود دارد، خشونت هاى عاطفى و روانى و 

خشونت هاى جنسى كه گاه دليل نهايى قتل است. 
در كشور ما كه قانون اجازه مداخله را نمى دهد مددكار مى تواند 
نقش مشاوره را در كنار مادر بازى و مادر را از وضعيتى كه در آن 

زندگى مى كند آگاه كند

زين العابدين صفرچى*
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